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تصمیمات نادرست، بازی با امنیت روانی مردم است

همــواره گفتــه و شــنیده‌ایم که »امنیــت، موضوعی فرابخشــی اســت« و همه 
دســتگاه‌ها و نهادهای اجتماعی در برقراری و حفظ امنیت براســاس وظایف 
محولــه خود مســئول هســتند، امــا متأســفانه این تعریــف فقط در افــواه بیان 
می‌شــود اما در افهام نمی‌نشــیند و اینجا اســت که پس از هر رخدادی انگشت 
اتهام به سمت پلیس به‌عنوان حافظ امنیت نشانه می‌رود، در حالی که پلیس 
براساس وظیفه ذاتی خود، مسئول مقابله با جرم آشکار است و هرگاه جرمی 

رخ دهد در صحنه حاضر شده و به انجام وظیفه می‌پردازد.
مأمــوران پلیــس نیــز در دل جامعه با تمام مشــکلات اجتماعــی و اقتصادی 
زندگــی می‌کننــد امــا همــواره در تلاش هســتند با برخــورد بهنگام و بــه دور از 
مناســبات فراقانونی، مقابل مجرمان حرفه‌ای و تبهکاران وقیح بایســتند ولی 
نمی‌تواننــد انگیــزه و نیت افــراد را پیش از اقدام به جــرم بخوانند یا  نمی‌توان 
بــه تعداد افــراد حاضر در جامعه، مأمور پلیس گماشــت چراکه احتمال دارد 
هــر فردی در شــرایطی خاص، دســت به اعمال مجرمانه بزنــد. افزایش انواع 
ســرقت‌ها، زورگیری‌هــا و خفت‌گیری‌هــا آن‌هم در روز روشــن، بــه یغما بردن 
اموال عمومی و در یک کلام شــکننده شــدن فضای امن جامعه در نخســتین 
و مهم‌ترین حالت به خاطر مشــکلات اقتصادی و فقر ناشــی از بی‌برنامگی‌ها 

رخ می‌دهد اما در این شرایط هم همواره انگشت اتهام به سوی پلیس است.
ایــن واقعیــت را باید پذیرفــت که پلیس پــس از وقوع جرم وارد عمل شــده و 
وظیفه کشــف جرم را برعهده دارد و قبل از وقوع جرم مسئولیتی برای مقابله 
ندارد. اینکه امنیت را موضوعی فرابخشــی »بدانیم« هر چند شرط لازم است 
امــا کافی نیســت و باید این مهم توســط همــه نهادها و ارگان‌هــای اجتماعی 
»پذیــرش« شــود، چراکه در صــورت پذیرش این امر، مســئولان خــود را مقید 
می‌دانند تا به فرجام تصمیماتشــان بیندیشــند که تصمیم جدید اتخاذ شده 
تــا چه حد به آســتانه تحمل مردم فشــار وارد می‌کند و تا چــه میزان بر امنیت 
فیزیکــی و روانــی مــردم تأثیر می‌گــذارد؛ امنیتی کــه فقط قوه قهریــه‌ای مانند 
پلیس برقرارکننده و حافظ آن باشد و در این راه چندین هزار شهید هم تقدیم 
نمایــد اما در نهایت با تصمیمات نابهنــگام و بعضاً نابخردانه برخی افراد به 

بازیچه تبدیل شود، امنیت شکننده و سست بنیانی است.
پوشــاندن حقیقت تنها پاک کردن صورت‌مســأله اســت. جامعه‌ای که در اکثر 
مواقع با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تنها برقراری امنیت را 
وظیفه پلیس می‌داند، درحالی‌که از نقش مشــارکت مردمی و دیگر نهادهای 
اجتماعی و مســئول در این زمینه غافل اســت و هیچ قشری خود را موظف به 
اتخاذ تصمیمات و آموزش‌های درست برای رسیدن به امنیت روانی و سپس 
فیزیکی جامعه نمی‌داند، در مسیر رسیدن به امنیت پایدار، دچار مشکل شده 

و حتی عنان هنجارشکنان و مجرمان را نیز از دست می‌دهد.
کوتاه ســخن آنکــه، »پلیس« همواره و با تمــام توان در ایجــاد، حفظ و ارتقای 
نظــم و امنیــت عمومــی تــاش کــرده و می‌کنــد و مؤید ایــن مهم نیــز تقدیم 
شــهدای گرانقدری اســت که در هنگامه پیکار با هنجارگریزان و قانون‌شــکنان 
به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند اما آیا تنها تلاش پلیس به‌عنوان یک نیروی 
کشف کننده جرم کافی است؟ به‌طور حتم پاسخ منفی است، چراکه زمینه‌ها و 
دلایل بروز انواع جرایم که در حال حاضر مهم‌ترین آن موجب لطمه خوردن 
به امنیت عمومی شده، انواع سرقت‌ها و زورگیری‌ها و خفت‌گیری‌ها است که 
فراتــر از وظایــف پلیس اســت. بی‌تردید پلیس با مجرمان برخــورد قهرآمیز و 
سلبی سختی خواهد داشت اما رها شدن زود‌هنگام مجرمان و بازگشت بدون 
تنبیه آنان به جامعه، مشــکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی، پایین بودن 
هزینه جرم، بیکاری و در نهایت عدم جامعه‌پذیری مناسب، فقط با اقدامات 
بازدارنده پلیس حل و فصل نمی‌شود. این اقدامات با توجه به جمیع عوامل 
و بسترهای رشد جرم در جامعه مانند چسب‌زخم برای فردی که دست و پای 

آن را قطع کرده‌اند، خواهد بود.

سرقت های خشن با پابند الکترونیکی
گروه حوادث/ مرد زندانی که با پابند الکترونیکی آزاد شده بود یک باند سرقت 

تشکیل داده و با تهدید چاقو، گوشی تلفن همراه مردم را می‌دزدید.
ســرهنگ ضرغام‌آذیــن، ســرکلانتر غــرب تهــران در تشــریح این خبــر گفت: 
از حــدود 20 روز قبــل با افزایش شــکایت‌های گوشــی‌قاپی در ســطح معابر و 
خیابان‌ها )منطقه 2( رو‌به‌رو شــدیم که شاکی‌ها اظهار داشتند گروهی ۴ نفره 
سوار بر موتور با دیدن تلفن همراه افراد، به آنها نزدیک شده و اموال آنان را به 

زور چاقو تصاحب می‌کردند.
این مقام انتظامی گفت: در چندین مورد، ســارقان از پشت سر به روش خفه 
کــردن آنــان را خفــت کرده و تا پــای مرگ برده و گوشی‌شــان را ســرقت کرده 
بودنــد. بــا شــکایت مالباختــگان، این موضــوع به‌صــورت ویژه در دســتور کار 
پلیس پیشگیری قرار گرفت تا اینکه مأموران سارقان را در حالی که در خیابان 
پاتریــس لومومبا به یک خانم حمله کــرده و او را روی زمین انداخته بودند تا 
گوشــی و اموالش را ســرقت کنند، مشــاهده کردند. ســارقان به محض دیدن 
مأموران قصد داشــتند از محل متواری شــوند کــه در عملیات تعقیب و گریز 

2سارق خشن دستگیر شدند.
وی تصریــح کــرد: سردســته ایــن باند، جوانی ۲۴ ســاله و ســابقه‌دار اســت که 
چندین بار به جرم ســرقت و زورگیری دســتگیر شده و حدود 3ماه است که با 
پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود، اما متأسفانه باز هم اقدام به سرقت 
و گوشی‌قاپی کرده است. این سارق خشن تاکنون، ۱۰ شاکی دارد که با تشکیل 
پرونده بار دیگر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.سرکلانتر 
غرب تهران خاطرنشان کرد: هزینه جرم پایین است و باید مجازات‌ها افزایش 

یابد تا حداقل بازدارنده شوند و دیگر سارقان تکرار جرم نکنند.

27 هندی در آتش سوختند

آتش‌ســوزی در یک ســاختمان تجاری چهار طبقه در حومه دهلی، جان 
27 هندی را گرفت.

به گزارش اســکای‌نیوز، رســانه‌های محلی هند اعلام کردند: پس از وقوع 
حریق در یک ســاختمان تجاری در حومه دهلی، پایتخت هندوستان ۵۰ 
نفر از داخل ســاختمان تخلیه شــدند اما دست‌کم ۲۷ نفر جان خود را از 

دست دادند و ۱۲ نفر دچار سوختگی شدند.
نیروهای آتش‌نشــان با استفاده از ۲۷ خودرو آتش‌نشانی تقریباً در مدت 

5ساعت توانستند شعله‌های آتش را مهار کنند.
هنوز علت دقیق وقوع این حادثه مشــخص نیست.بنا بر اعلام نیروهای 
آتش‌نشــان دهلی، این ســاختمان فاقد مجوز از اداره آتش‌نشانی بوده و 

به تجهیزات ایمنی مانند کپسول اطفای حریق مجهز نبوده است.
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گروه حوادث/ زن افغانستانی که به جرم قتل 
همســرش محکــوم بــه قصاص شــده بــود با 
تــاش قاضی دادســرای کرج، رئیــس زندان و 

گذشت اولیای دم به زندگی بازگشت.
کل  رئیــس  هریکنــدی،  فاضلــی  حســین 
دادگســتری اســتان البــرز در تشــریح این خبر 
گفت: یک زن تبعه کشور افغانستان که سال‌ها 
با همسرش در ایران زندگی می‌کرد و صاحب 
دو فرزند خردسال بود به علت قتل همسرش 
محکوم به قصاص شد. این زن در سال ۱۳۹۸ 
پس از مشاجره لفظی و درگیری با همسرش، 
وی را به قتل رســاند که با رســیدگی به پرونده، 
بــه قصــاص نفــس محکــوم و پــس از طــی 
مراحل قانونی مقرر شده بود حکم صادره در 

ندامتگاه مرکزی کرج به مرحله اجرا دربیاید.

اولیــای دم که شــامل پدر و مــادر مقتول بودند 
ابتدا اصرار بر اجرای حکم قصاص داشتند اما 
با تلاش‌ها و صحبت‌های انجام شــده توســط 
قاضــی اجــرای احکام کیفــری دادســرای کرج 
و رئیــس زنــدان در نهایــت پــس از ســاعت‌ها 
مذاکره، رضایت خود را نســبت به اجرا نشدن 

حکم اعلام کردند.
وی با بیان اینکه زن جوان بابت جنبه عمومی 
خواهــد  ســر  بــه  زنــدان  در  همچنــان  جــرم 
بــرد، گفــت: نکته قابل توجــه در ایــن پرونده، 
تلاش‌های انســانی و مجدانه مقامات قضایی 
و مسئولان زندان مربوطه برای جلب رضایت 
و جلوگیــری از قصــاص بود، هــر چند طرفین 
این پرونده از جمله زندانی اهل کشور دیگری 

بودند.

مــرزی  هنــگ  مرزبانــان  حــوادث/  گــروه 
ثــاث باباجانــی ۴۰ قبضــه ســاح جنگــی از 

قاچاقچیان کشف کردند.
فرمانــده  گــودرزی«  »احمدعلــی  ســردار 
مرزبانی انتظامی کشور در تشریح این خبر 
اظهار داشــت: مرزبانان اســتان کرمانشــاه، 
حیــن پایــش و کنتــرل هوشــمند مرزهــای 
غــرب کشــور، بانــد بــزرگ قاچاق ســاح و 
مهمــات را در نقطــه صفر مرزی مشــاهده 
قاچاقچیــان،  بــا  مقابلــه  بــرای  و  کردنــد 
هدفمنــد  کمیــن  اجــرای  بــه  بلافاصلــه 

پرداخته و توانســتند در عملیاتی مقتدرانه 
باند قاچاق سلاح را در مرزهای غرب کشور 

متلاشی کنند.
وی بــا بیــان اینکــه قاچاقچیــان کوله‌هــای 
همــراه خود را رها و به ســمت خاک کشــور 
داشــت:  اظهــار  شــدند،  متــواری  مقابــل 
مرزبانان با بررســی کوله‌های رها شــده ۳۶ 
قبضه ســاح جنگی کلت کمــری و ۴ قبضه 
ســاح کلاشــنیکف کشــف کردنــد و تــاش 
دســتگیری  و  شناســایی  بــرای  مرزبانــان 

متهمان این پرونده ادامه دارد.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، مدتی قبل رهگذران در حال 
عبــور از اطــراف بزرگراهــی در خارج از 
تهــران بودند کــه مرد جوانی را دســت 
و پــا بســته در کنار یک خــودروی وانت 
نیسان پیدا کردند. با تماس رهگذران، 
بلافاصلــه مأموران راهی محل شــدند  
که مرد جوان در تحقیقات گفت: برای 
یک شــرکت فــروش لــوازم خانگی کار 
می‌کنــم. صبــح امــروز از شــرکت چند 
دســتگاه تلویزیون بــار زدم تــا به خانه 
مشتریان برسانم. بین راه، خودرویی با 
سه سرنشین از من خواست نگه دارم.

خــودرو،  سرنشــینان  داد:  ادامــه  او 
و  هســتند  مأمــور  کــه  شــدند  مدعــی 
احتمــال می‌دهند که بــار خودروی من 
ســرقتی باشــد. هر چه اصرار کــردم که 
من راننده یک شــرکت معتبــرم قبول 
نکردند و مرا ســوار خودروشــان کرده و 
یکی از آنها هم پشــت فرمان خودروی 
من نشست. خودروها به حرکت درآمد 
و بعــد از طــی مســافتی، یکــی از آنها با 
تهدید دســت و پایم را بســت و سرم را 
زیــر صندلی کرد. تــازه آن موقع بود که 
متوجــه شــدم در دام مأمــوران قلابــی 
گرفتــار شــده‌ام. آنها بــه خارج از شــهر 

رفته و مرا از داخل خودروشان به بیرون 
پرتاب کردند. همزمان هم یکی دیگر از 
متهمان، خودروام را آورد اما هیچ باری 
داخــل آن نبود و تلویزیون‌ها را ســرقت 
کــرده بودند.بــه دنبــال شــکایت مــرد 
جوان، تحقیقات پلیسی آغاز و در ادامه 
بررســی‌ها کارآگاهــان بــا شــکایت‌های 
مشــابه دیگری مواجه شــدند. شاکی‌ها 
همگــی راننــدگان خودروهــای وانت و 
نیســان باربری بودند که وسایل‌شــان از 
ســوی مأموران قلابی سرقت شده بود.

مأمــوران در نخســتین گام بــه بازبینی 
دوربین‌هــای مداربســته اطــراف محل 
مالباخته‌هــا  کــردن  رهــا  و  ســرقت‌ها 
پرداخته و بدین ترتیب تصویر سه مرد 
مأمورنما به‌ دســت آمد با این احتمال 
که متهمان، سارقان سابقه دار هستند، 
مأموران به ســراغ آلبــوم متهمان اداره 
آگاهی رفته و با تطبیق چهره متهمان، 
موفــق به شناســایی هویت آنها شــدند 
و در عملیاتــی ویــژه ســه مرد جــوان را 

بازداشت کردند.

مالباخته‌ای که متهم شد
بعــد  مالباخته‌هــا مدتــی  از  یکــی   
از دســتگیری اعضــای بانــد بــه پلیس 

مراجعه کرد و گفت: مردان مأمورنما، 
کردنــد،  ســرقت  را  خــودروام  وقتــی 
خــود  بــا  نیــز  را  شناســایی‌ام  مــدارک 
بردنــد. چنــد روز قبل از پلیــس یکی از 
شهرســتان‌های شــمالی با من تماس 
گرفته و مدعی شــدند کــه من به اتهام 
شــمال  ویلایــی  خانه‌هــای  از  ســرقت 
کشــور تحــت تعقیــب هســتم. بــا این 
تمــاس خــودم را بــه شــهر مــورد نظر 
رســانده و در تحقیقات مشــخص شــد 
کــه ســارقان بعــد از اینکه مــدارک مرا 
ســرقت کــرده بودنــد راهــی شــهرهای 
شمالی شــده و با هویت من ویلا اجاره 
کرده‌اند امــا بعد از اجاره ویلا، وســایل 
داخــل آن را ســرقت و فــرار کرده‌انــد.

بــا اظهــارات مرد جــوان، تحقیقــات از 
متهمان ادامه یافت و آنها به سرقت از 
خانه‌هایی ویلایی و سرقت خودروهای 
مدل بالا نیز اعتراف کردند. متهمان در 
اختیار کارآگاهان پلیس قرار داده شــده 

و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با سردسته باند
رامیــن، یکــی از متهمان کــه مردی 
بــا  اســت  قــد  بلنــد  و  قیافــه  خــوش 
همدســتانش پشــت میله‌هــای زندان 

آشنا شــده و همان‌جا هم بود که نقشه 
سرقت بعد از آزادی را طراحی کردند.

ëë ماجــرای ســرقت از ویلاهــا و خودرو
چه بود؟

از  کــه  شناســایی  مــدارک  بــا 
مالباخته‌هــا ســرقت می‌کردیــم راهی 
شــهرهای مختلــف می‌شــدیم و ویــا 
و خودروهــای لاکچــری و لوکــس کرایه 
می‌کردیم. اگر ســوژه ویلا بود که همان 
بــود  شــب اول، هــر چــه داخــل ویــا 
ســرقت کرده و با خودمــان می‌بردیم. 
مالــک ویــا زمانی کــه متوجه ســرقت 
می‌شــد علیــه صاحــب مدارکــی که ما 
در اختیارش قرار داده بودیم شــکایت 
می‌کرد، غافل از اینکه مدارک ســرقتی 
هســتند. گاهی اوقات هم خودرو اجاره 
ســرقتی  خودروهــای  بــا  می‌کردیــم. 
در ســطح شــهر دور دور می‌کردیــم و 
بعد از اینکه بنزین‌شــان تمام می‌شــد 

خودروها را رها می‌کردیم.
ëëچرا سرقت می‌کردید؟

مــن در خانــواده‌ای فقیــر بــه دنیــا 
آمــدم و مجبور شــدم خیلی زود درس 
و مدرســه را کنار بگذارم و دستفروشــی 
کنم. بعد هم با کســانی دوســت شدم 
کــه مــرا معتــاد کردنــد. کــم کــم خرج 

مــوادم بــالا رفــت و مجبور شــدم برای 
تهیه مواد دســت به ســرقت بزنم، اما 
از همان دوران کودکی دو آرزو داشــتم؛ 
اول اینکه دوست داشتم پلیس شوم و 
به همین خاطر به‌ عنوان مأمور دست 
به ســرقت مــی‌زدم و چــون قیافه و قد 
و قامتــم به مأموران ورزیــده می‌خورد 
کســی شــک نمی‌کرد. دومیــن آرزویم 

ایــن بود که ســوار خودروهــای لاکچری 
شــوم و در خانه‌هــای اعیانــی و مبلــه 
زندگــی کنم کــه این آرزو هــم به لطف 

مدارک سرقتی راننده‌ها برآورده شد.
ëëبا اموال سرقتی چه می‌کردی؟

وسایل را در ســایت‌های اینترنتی با 
مبالغــی پایین‌تــر می‌فروختیم و خرج 

تفریحات‌مان می‌کردیم.

 سرقت های سریـــالی
برای اجاره ویلا و خودروی لوکس

شکایت به خاطر 
عطسه کرونایی

گروه حوادث/ جلسه رسیدگی به پرونده 
پســر جوانی که مدعی اســت دوستش را 
بــه خاطر اینکــه وی را مــورد آزار و اذیت 
قــرار داده بــه قتــل رســانده در حالــی در 
دادگاه کیفری یک اســتان تهــران برگزار 
شــد که حکم مهدورالدم بودن مقتول از 

سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 97 با 
گزارش قتل پســری 19 ساله آغاز شد.  در 
ادامه شاهدان به مأموران گفتند این پسر 
قبل از مرگش در حالی که با چاقو زخمی 
شده بود و به سختی حرف می‌‌زد، عنوان 
کــرده کــه دوســتش بهــرام او را مجــروح 

کرده است.
و  شناســایی  مأمــوران  ترتیــب  بدیــن 
بازداشــت بهــرام را در دســتور کارشــان 
قرار دادند تا اینکه موفق شــدند وی را در 

خانه‌اش دستگیر کنند.
بهــرام پــس از دســتگیری و در همــان 
بازجویی‌هــای اولیه به قتل اعتراف کرد 
و درخصــوص انگیزه‌اش گفت: با اینکه 

مــن 3 ســال از مقتول کوچک‌تــر بودم، 
اما با هم دوســت بودیم و او همیشه به 
من بیش از حد محبت می‌‌کرد تا اینکه 
یــک روز از مــن خواســت بــه خانــه‌اش 
بروم مــن هم قبــول کردم امــا او آزارم 
داد و از مــن فیلم گرفــت و از آن روز به 

بعد دیگر زندگی عادی نداشتم.
می‌‌خواســتم  چندبــار  کــه  طــوری  بــه   
خواهــش  او  از  بارهــا  کنــم.  خودکشــی 
کــردم تا فیلمی کــه از من گرفته را پاک 
کنــد امــا او قبــول نمی‌کــرد و بــا همــان 
روز  می‌‌کــرد.  تهدیــدم  مــدام  فیلــم 
حادثــه بــا او قرار گذاشــتم تا فیلــم را از 
او بگیرم اما باز هم او حاضر نشــد فیلم 
را پــاک کند یا به خودم بدهد که همین 
موضوع ســبب شــد با هم درگیر شویم 
و مــن هم از شــدت عصبانیــت با چاقو 
ضربــه‌ای بــه شــکمش زدم و او را کنــار 

خیابان انداختم و رفتم.
تکمیــل  و  متهــم  اعترافــات  از  بعــد 
تحقیقــات پرونــده بــرای رســیدگی بــه 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

مــادر  و  پــدر  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 
مقتول بــه عنوان اولیای دم درخواســت 
قصــاص کردند و  پدر مقتــول به جایگاه 
رفت و گفت: به خاطر  تهمتی که متهم 
به پســر ما زده، به هیــچ عنوان حاضر به 

گذشت نیستیم.
در ادامــه متهم به جایــگاه رفت و گفت: 
مــن قبــول دارم کــه وی را کشــتم، امــا او 
مــن را آزار داده و از مــن فیلم گرفته بود. 
با آن فیلــم از من اخاذی می‌‌کرد و با زور 
به مــن می‌‌گفت که بایــد حرف‌هایش را 
گوش کنم وگرنه فیلم را منتشر می‌‌کند و 
به همه دوستان مشترک‌مان می‌‌گوید که 
چه اتفاقی بین ما افتاده است. روز حادثه 
وقتی به او چاقو زدم، گوشــی را برداشتم 

و  رفتم.
قاضی گفــت: با توجه به اظهارات شــما 
نه گوشی پیدا شده و نه فیلمی که مدعی 

هستی از تو گرفته‌اند.
متهــم جــواب داد: گوشــی را به دوســتم 
دادم تــا قفلش را بــاز و فیلم را پاک کند، 
گوشــی  به‌همین‌خاطــر  نتوانســت.  امــا 

را شکســتم و بــه داخــل یــک رودخانــه 
انداختم.

اســاس  بــر  و  دادگاه  جلســه  پایــان  بــا   
بــرای  قضــات  پرونــده  مســتندات 
صــدور رأی وارد شــور شــدند و حکــم به 
مهدورالدم بــودن مقتول دادنــد که این 
حکم با اعتــراض اولیای دم همراه شــد 
و پرونــده برای رســیدگی به دیــوان عالی 

کشور رفت.
در دیــوان هــم قضــات پــس از بررســی 
پرونده حکم را نقض و برای تحقیقات 
بیشتر اعلام کردند که بایستی مراودات 
مالــی متهــم و مقتــول مــورد ارزیابــی 
نهایــت  در  و  گیــرد  قــرار  دقیق‌تــری 
پــس از تحقیقــات تکمیلــی صبــح روز 
گذشــته آخرین جلسه رســیدگی به این 
پرونــده به صــورت غیرعلنی در شــعبه 
دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
برگزار شــد پــس از اینکــه متهم آخرین 
دفاعیات خــود را مطرح کرد، قضات با 
بررســی مســتندات پرونده برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

لدم  نبود ورا  مقتـــول مهـــد
تـــل دوباره محاکمه شد  قا

گروه حوادث/  سارق 
سابقه‌دار که عاشق زندگی 
لاکچری و سوار شدن بر 
خودروهای لوکس بود 
در پوشش مأمور قلابی از 
رانندگان باربری سرقت 
می‌کرد.

گــروه حوادث/ مرد میانســال که پدرش بر اثر ابتــا به کرونا جان 
باختــه اســت با مراجعــه به دادســرای جنایــی تهران از دوســت 

پدرش به‌خاطر عطسه شکایت کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل مرد میانسالی 
بــه شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایی پایتخــت مراجعــه و از 
دوســت پدرش در حالی شکایت کرد که او را عامل مرگ پدرش 

می‌دانست.
مرد میانسال گفت: اوایل فروردین سال گذشته، پدر 80 ساله‌ام 
به کرونا مبتلا شــد و یک روز بعد از بستری در بیمارستان فوت 
کــرد. بعد از مرگ پدرم همیشــه تصور می‌کردیــم ابتلای او به 
ویروس کرونا یک اتفاق ناخواســته بوده است تا اینکه چند روز 
قبل یکی از دوســتان پدرم، اطلاعاتــی را در اختیارمان قرار داد 
که به نظر می‌رسد ابتلای پدرم به کرونا و مرگ او عمدی بوده 

باشد.
او ادامه داد: پدرم با مردی به نام جبار اختلاف مالی داشت. یک 
روز قبل از اینکه پدرم به ویروس کرونا مبتلا شــود، به دیدار جبار 
رفته بود تا در رابطه با اختلاف مالی‌شان صحبت کند. اما به گفته 
دوســت پدرم، جبار روزی که با پدرم قرار داشــته اســت، مبتلا به 
کرونــا بــوده و در محل قــرار، تعمدی به صورت پدر من عطســه 
کــرده اســت. با این کار او قصد داشــته پدرم کرونــا بگیرد و به این 
طریق او را از ســر راهش بردارد. حالا من از جبار به خاطر دســت 

داشتن در مرگ پدرم شکایت دارم.
با شــکایت مرد میانسال، بازپرس جنایی دســتور بررسی پرونده 

بالینی پیرمرد و تحقیقات از جبار را صادر کرد.

گروه حوادث/ مرد جوان وقتی نیمه‌شب 
یــک غریبــه را در خانه‌اش دیــد او را به قتل 
رســاند و متــواری شــد اما همســرش راز این 

جنایت را برای پلیس فاش کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چنــدی قبل مأموران پلیــس کرج در جریان 
قتل مردی جوان در یــک خانه قرار گرفتند. 
وقتی تیم جنایی به محل رسید در نخستین 
بررســی‌ها مشخص شد بهنام 32ساله که از 
ناحیه کمر به شــدت زخمی شده بود پس از 

انتقال به بیمارستان جان باخته است.
در ادامــه تحقیقــات بــه دســتور محمــد 
دادســرای  یکــم  شــعبه  بازپــرس  عنبــری، 
جنایــی کــرج، زن جوانی کــه در خانه حضور 
داشــت تحت بازجویــی قرار گرفــت. وی که 
نخســت مدعی بــود مقتول نامــزدش بوده 
اســت وقتی خــود را مقابل مأمــوران پلیس 
دیــد بــه ناچار لــب به بیــان حقیقت گشــود 
و گفــت: همســرم ایــن مرد را کشــته اســت. 
مــن مدتــی قبــل وقتی پســرم را بــرای بازی 
و گــردش بــه پارک می‌بــردم با بهنام آشــنا 
شــدم. او هم دخترش را به پــارک می‌آورد. 
بعــد از مدتــی کم‌کم با هم ارتباط بیشــتری 
پیــدا کردیــم و او بــه مــن ابــراز علاقــه کــرد. 
می‌گفــت بــا همســرش مشــکل و اختــاف 
دارد و می‌خواهــد طلاقش بدهد. از آنجا که 
شــوهر کارگر من از صبح تا شــب ســرکار بود 
و توجهــی بــه من نداشــت کم‌کم احســاس 
کــردم بهنــام می‌توانــد همصحبــت خوبــی 

برایــم باشــد. وقتــی او به مــن پیشــنهاد داد 
از شــوهرم جــدا بشــوم و بــا او ازدواج کنــم 
حرف‌هایــش را بــاور کــردم. تــا اینکــه یــک 
شــب از من خواســت برای صحبــت درباره 
آینــده و وضعیــت زندگــی و بچه‌هایمان به 
خانه ما بیاید، من هم قبول کردم. شــوهرم 
همیشه خســته بود و شب‌ها زود می‌خوابید 
این شــد که پســرم را خواباندم و در کوچه را 
باز گذاشــتم تــا بهنــام وارد خانه شــود. نیم 
ســاعتی گذشــته بود و ما در راه پله مشغول 
صحبــت بودیــم کــه پســرم از خــواب بیــدار 
شــده و شــروع بــه گریه کــرده بود بــه همین 
خاطر همســرم نیز بیدار شده و وقتی مرا در 
خانــه ندیده بود برای پیــدا کردنم به راه پله 
آمــد. زمانی که او مــن را در حال صحبت با 

بهنــام دید به قدری عصبانی شــد که با هم 
درگیــر شــدند. در همین گیــرودار با چاقویی 
کــه از آشــپزخانه برداشــته بــود بهنــام را زد 
و از خانــه فــرار کرد.ایــن زن در بازجویی‌هــا 
مدعی شد: بهنام به من گفته بود 4 میلیون 
تومان به او پول بدهم تا یک اتاق اجاره کند 
و بــا هم زندگــی کنیم، اما حــالا فهمیدم که 
همــه حرف‌هایش  دروغ بــوده و فقط قصد 

سوءاستفاده از من را داشته.
بازپــرس عنبــری دربــاره این پرونــده به 
»ایــران« گفــت: پــس از ایــن اظهــارات، زن 
جــوان بازداشــت شــد امــا از آنجــا کــه قاتل 
هنوز دســتگیر نشــده اســت تحقیقــات برای 
ابهامــات  شــدن  روشــن  و  وی  دســتگیری 

موجود در پرونده ادامه دارد.
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